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 آیات الاحکام حقوق غیرمالی خویشاوند

 1فاطمه چاقری

 چکیده

صدد هدایت تمامی دارد که بر مبنای آن دررسالتی بر عهده صلی الله علیه و آله و سلم قرآن کریم، معجزه جاودان رسول اکرم

ود در مسیر، طی خها برآمده است و در این راستا تکالیف و حقوقی بر دوش بشر نهاده که هر کس در حد توان و با تلاش انسان

ورات، هنگامی مل به دستدر این میان تکالیفِ نسبت به خویشان از اهمیت بیشتری برخوردارند. مسلم است ع نماید وطریق می

ی که قرآن کریم تمامی وجوه احکام باشد. لذا مؤلف بر آن است که با پژوهشی جامع بر احکامشود که انسان، عالم بهمیسر می

قوق شامل چه سؤال از آنجاست که این ح در زمینه حقوق خویشاوندان بیان نموده منبع مناسبی در این حوزه ارائه نماید.

معروف مربهاود و جایگاه آن در، آیات قرآن کریم چیست؟ در پاسخ باید گفت حقوق غیرمالی خویشاوند شامل شموضوعاتی می

لایی برخوردار بوده ها در آیات از جایگاه واباشد و همه آنرحم، مودت و وصیت میالبین، تعاون، صلهو نهی از منکر، اصلاح ذات

 ها مکلف، دچار خسران گردد.یکی از آن ای که بعضاً ممکن است با عدم رعایتگونهبه

  رحم، مودت و وصیتالبین، تعاون، صلهمعروف و نهی از منکر، اصلاح ذاتامربه واژگان کلیدی:

                                                           
 مدرسه عالی شهید مطهری –کارشناسی ارشد فقه و حقوق خانواده  1
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 مقدمه

ها تا به حال، مشاهده نشده است. و تاریخ به ما اثبات نموده که ای از دورترین زمانگاه و در هیچ دورهزندگی فردی انسان، هیچ

باشد لذا به جهت بهتر زیستن در ودی کاملاً اجتماعی بوده و بدون مردم و جامعه قادر به زندگی و ادامه حیات نمیبشر موج

ترین اعمال خود و ملت و حتی رفته حقوق نامیده شد و آن را برای کوچککنار یکدیگر ناگزیر به رعایت مسائلی بوده، که رفته

دانان اقسام مختلفی وقِ شناخته شده نزد بشریت، به اوج خود رسیده است، حقوقها تعریف نموده است. امروزه که حقدولت

الملل و داخلی، حقوق خویشاوند و اند اعم از حقوق مدنی و کیفری، حقوق خصوصی و عمومی، حقوق بینبرای آن فرض کرده

الناس و را با عباراتی همچون حق الله، حق غیر خویشاوند، حقوق مالی و غیرمالی و.... قرآن کریم نیز با نزول خود، امت اسلامی

حق النفس آشنا نمود و خداوند یکی از اهداف ارسال رسلش را رعایت همین حقوق قرار داده است. حال با توجه به آنکه قرآن 

ریخی باشد و ازآنجاکه در کتب تاترین منبع فقه و حقوق میعنوان کتاب آسمانی جامع تمامی دستورات دین است و اصلیبه

نماییم لذا بر آنیم تا به تبیین از این حقوق غیرمالی وفور، توجه اسلام و سفارش به رعایت حقوق الناس را مشاهده میبه

رحم، مودت و وصیت است با تکیه بر آیات قرآن البین، تعاون، صلهمعروف و نهی از منکر، اصلاح ذاتخویشاوند که شامل امربه

 کریم بپردازیم.

 کلیدی شرح واژگان

 آیه

( یا 179 ، ص19 ، ج1414؛ مرتضی زبیدی، 41 ، ص1 ، ج1375؛ طریحی، 2276 ، ص6 ، ج1376)جوهری، « أَویََةٌ»در اصل 

؛ 250 ، ص1 ، ج1988؛ ابن درید، 32 ص ،1414)فیومی، « آیات»( بوده است. و جمع آن 87 ، ص1 ، ج1367)ابن اثیر،« أُویََة»

، 1375؛ طریحی، 322 ، ص4 ، ج 1415؛ فیروزآبادی، 61و  62 ، ص14 ، ج1414منظور، ؛ ابن 472 ، ص10 ، ج1414صاحب، 

؛ ابن 250 ، ص1 ، ج1988؛ ابن درید، 32 ، ص1414)فیومی، « آیٌ»(، 179 ، ص19 ، ج1414؛ مرتضی زبیدی، 41 ، ص1 ج

، 1415؛ فیروزآبادی، 61و  62 ، ص14 ، ج1414؛ ابن منظور، 472 ، ص10 ، ج1414؛ صاحب، 169 ، ص1 ، ج 1404فارس، 

، 4 ، ج1415)فیروزآبادی، « آیای»( و 179 ، ص19 ، ج1414؛ مرتضی زبیدی، 41 ، ص1 ، ج1375؛ طریحی، 322 ، ص4 ج

 باشد.( می179 ، ص19 ، ج1414؛ مرتضی زبیدی، 322 ص

( به معنای علامت 4 ، ص1375 ؛ بستانی،87 ، ص1 ، ج 1367؛ ابن اثیر، 2276 ، ص6 ، ج1376)جوهری، « أوی»آیه از ریشه 

؛ 4 ، ص1375؛ بستانی، 87 ، ص1 ، ج1367؛ ابن اثیر، 2276 ، ص6 ، ج1376؛ جوهری، 1 ، ص1414و نشانه )صینی، 

؛ 472 ، ص10 ، ج1414؛ صاحب، 250 ، ص1 ، ج1988ابن درید،  ؛441 ، ص8 ، ج1409؛ فراهیدی، 32 ، ص1414فیومی،

 ، ج 1414؛ مرتضی زبیدی، 41 ، ص1 ج ،1375؛ طریحی، 372 ، ص1 ، ج1420ری، ؛ حمی593 ، ص10 ، ج1421ابن سیده، 
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آیاتی است که دربردارند احکام شرعی که از جهات مختلف قابل تقسیم است  ( است و آیات الاحکام در اصطلاح179 ، ص19

 باشد.می

 حق

باشد که در معنای آن نظرات متفاوتی ارائه شده است و حق در اصطلاح فقهی عبارت است از صواب و می« حقق»از ریشه  

( اما آنچه در این تحقیق 512 ، ص1382درستی، ضد باطل، ثابتی که انکار آن جایز نیست و یا سهم و نصیب واجب. )حسینی، 

اوار فرد است و به عدل ثابت شده و اینکه رعایت آن برای دیگران وجوب باشد که سزاز معنای حق مد نظر است سهمی می

 دارد.

 البیناصلاح ذات

ابن درید،  ؛142 ، ص4 ، ج1371؛ قرشی، 412 ، ص2 ، ج1374کند )راغب اصفهانی، دلالت بر خلاف فساد می« صلح»از ریشه  

؛ 516 ، ص2 ، ج1414؛ ابن منظور، 303 ، ص3 ج، 1404؛ ابن فارس، 383 ، ص1 ، ج1376؛ جوهری، 542 ، ص1 ، ج1988

 1375؛ بستانی، 322 ، ص6 ، ج1360؛ مصطفوی، 125 ، ص4 ، ج1414؛ مرتضی زبیدی، 322 ، ص1 ، ج1415فیروزآبادی، 

آشتی دادن دو یا چند نفری که هم کینه و هم دشمنی دارند مستحب، و در موردی که حفظ جان و در اصطلاح  (85 ص

 (513 ، ص1382ف دارد واجب است. )هاشمی، مؤمنی بر آن توق

 معروف

( و اصل در این کلمه اطلاع از چیزی و 327 ، ص4 ، ج1371باشد )قرشی، به معنای شناخته شده می« عرف»معروف از ریشه 

از  امر در علم فقه مطالبه فعل که ارتکاب آن راجح باشد (117 ، ص8 ، ج1360علم به خصوصیات و آثار آن است. )مصطفوی، 

باشد: امر وجوبی و امر ندبی. )جعفری لنگرودی، شمرد و این بر دو قسم میطرف کسی که خود را بالاتر از طرف مقابل می

 (80 ، ص1372

 منکر

 ، ج1360؛ مصطفوی، 502 ، ص3 ، ج1375؛ طریحی، 243 ، ص2 ، ج1415)فیروزآبادی، « معرفة»در مقابل « نکر»از ریشه 

( پس 476 ، ص5 ، ج1404باشد )ابن فارس، وسیله آن سکونت یافته، می( که قلب به874 ، ص1375؛ بستانی، 266 ، ص12

عبارت است از وادار کردن مردم بر انجام کارهای پسندیده، خوب، معروف و نهی از منکر در اصطلاح امربهدر انتها باید گفت 

کارهای زشت و معاصی قولاً و فعلاً و هر دو عقلاً و نقلاً با شرایط  مشروع و اطاعت از خدا قولاً و فعلاً. و نهی از منکر یعنی منع از

 (297 ، صص1 ، ج1373خاصی واجب کفایی هستند. )سجادی، 
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 تعاون

، 1414؛ ابن منظور، 676 ، ص2 ، ج1374از ریشه عون به معنای یاری، پشتیبانی، همکاری و همیاری است )راغب اصفهانی، 

( و در اصطلاح به معنای یاری کردن و کمک کردن طرفینی و یکی از 395 ، ص18 ج ،1414؛ مرتضی زبیدی، 298 ، ص13 ج

 (543 ، ص1 ، ج1373ها در جوامع بر تعاون بنا شده است. )سجادی، اصول اخلاقی اسلامی است و بلکه اساس زندگی انسان

 رحمصله

1371مانند ریسمان )قرشی، چیزی به چیز دیگر بهبه معنای رسیدن، جمع کردن، متصل کردن و متصل شدن « وصََلَ»از ریشه 

در اصطلاح فقهی عبارت است از اینکه هر چیزی که برّ و احسان نامیده  ( و898 ، ص2 ، ج1988؛ ابن درید، 222 ، ص7 ج ،

 (316 ، ص1379صورت زیارت، شوخی کردن، نشستن و سلام دادن در خویشاوندان است. )مروج حسینی، شود ولو بهمی

 تمود

دوستی و مانند وجدانیات ظاهره الانیه و خفیه الماهیه است و عبارت است از غلیان دل در  در اصطلاح است و« الوَدُّ»از مصدر 

 (1754 ، ص3 ، ج1373مقام اشتیاق به لقاء محبوب. )سجادی، 

 وصیت

 ، ج1373؛ سجادی، 223 ، ص7 ، ج1371به معنای متصل شدن، متصل کردن و وصل است )قرشی، « وصََیَ »در اصل از ریشه 

در اصطلاح شرعی اجازه تصرف بعد از مرگ در اموال و تسلیم اموال است به اشخاص بعد از مرگ و بالجمله  ( و2138 ، ص3

؛ عاملی، 2138 ، ص3 ، ج1373باشد. )سجادی، تملیک عین یا منفعت یا تسلیط بر تصرف بعد از مرگ است و از عقود می

 (552 ، ص1382؛ حسینی، 269 ، ص1377نیا،  ؛ رحیمی8 ، ص6 ، ج1382

 معروف و نهی از منکرامربه

ها را از جهت اسلوب بیان به چهار توان آنمعروف و نهی از منکر حدوداً یازده مرتبه در قرآن ذکر شده است که میعبارت امربه

 دسته تقسیم نمود:

 در این آیات از فعل امر استفاده شده است. دسته اول:

 (104)آل عمران /  ﴾الْمفُْلِحُونَ همُُ أوُلئِکَ وَ الْمنُکَْرِ عَنِ ینَْهَوْنَ وَ بِالْمعَرْوُفِ یأَْمُرُونَ وَ الْخیَْرِ إِلىَ یَدْعُونَ أُمَّةٌ منِْکمُْ لتَْکُنْ وَ ﴿

 اند.(ها همان رستگارانمعروف و نهی از منکر کنند! و آن)باید از میان شما، جمعی دعوت به نیکی، و امربه
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معروف و نهی از منکر از اموری دعوت به خیر و امربه معروف و نهی از منکر برای امت مسلمان است واین آیه بیانگر وجوب امربه

است که طبعاً واجب کفایی خواهد بود. چون بعد از آنکه فرضاً یکی از افراد اجتماع این امور را انجام داد، دیگر معنا ندارد که بر 

 (578 ، ص3 ، ج1374اجتماع نیز واجب باشد که همان کار را انجام دهند. )طباطبایی،  سایر افراد

( )پسرم! نماز را 17)لقمان /  ﴾الأْمُوُرِ عزَمِْ مِنْ ذلِکَ إنَِّ أصَابَکَ ما عَلى اصبْرِْ وَ الْمنُْکَرِ عَنِ انهَْ وَ باِلْمعَرُْوفِ أْمُرْ وَ الصَّلاةَ أقَمِِ بنُیََّ یا﴿

 رسد شکیبا باش که این از کارهای مهم است!(معروف و نهی از منکر کن، و در برابر مصائبی که به تو میبرپا دار، و امربه

کند و این مطلب دلالت دارد بر اینکه وجوب معروف و نهی از منکر سفارش میدر این آیه لقمان حکیم فرزند خود را به امربه

، 1383معروف و نماز، مخصوص دین اسلام نیست چراکه لقمان حکیم قبل از اسلام به آن سفارش نموده است. )قرائتی، مربها

 (261، ص 9 ج

که با مقام تشریع ایشان  شودمعروف و نهی از منکر، از صفات خداوند متعال و پیامبر معرفی میدر این آیات امربه دسته دوم:

 متناسب است.

 ﴾الْمنُکْرَِ... عَنِ ینَهْاهمُْ وَ باِلْمعَْروُفِ یأَْمُرهُمُْ الْإِنْجیلِ وَ التَّورْاةِ  فیِ عنِدْهَمُْ مکَتُْوباً یَجدِوُنَهُ الَّذی الأْمُِّیَّ النَّبیَِّ الرَّسوُلَ یتََّبِعُونَ الَّذینَ ﴿

 (157)اعراف / 

پیامبری که صفاتش را، در تورات و انجیلی که نزدشان است، کنند پیروی می« امیّ»ها که از فرستاده )خدا(، پیامبر )همان

 دهد، و از منکر باز میدار...(ها را به معروف دستور مییابند آنمی

معروف و نهی از منکر این امور از مختصات پیغمبر اسلام و ملت بیضای او است برای اینکه سایر امم صالح نیز به وظیفه امربه

 (364 ، ص8 ، ج1374طبایی، اند. )طباکردهقیام می

 نماز سبب نهی از منکر است. دسته سوم:

 (45)عنکبوت /  ﴾الْمنُْکَرِ... وَ  الفَْحشْاءِ عَنِ تنَْهى الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ أقَمِِ وَ الْکتِابِ مِنَ إِلَیْکَ أُوحیَِ ما اتْلُ﴿

دارد، و یاد ها و گناه بازمیبرپا دار، که نماز )انسان را( از زشتی )آنچه را از کتاب )آسمانی( به تو وحی شده تلاوت کن، و نماز را

 دهید...(کارهایی انجام میداند شما چهتر است و خداوند میخدا بزرگ

و جمله اسمیه، نقش اصلاحی « انّ»تنها آشنایی با مفاهیم، تلاوت و آموزش قرآن کافی نیست، بلکه عمل لازم است و به قرینه 

رو اگر نمازِ انسان، او را از فحشا و منکر باز نداشت، باید و جامعه حدسی و پیشنهادی نیست، بلکه قطعی است ازاین نماز در فرد

 (151 ، ص9 ، ج1383در قبولی نماز خود شک کند. )قرائتی،
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 کند.ها و خصائص مؤمن ذکر میمعروف و نهی از منکر را از ویژگیدر این آیات امربه دسته چهارم:

 (110)آل عمران /  ﴾بِاللَّهِ... تُؤْمِنُونَ وَ الْمنُکْرَِ عَنِ تنَْهَوْنَ وَ بِالْمعَْروُفِ تأَْمرُوُنَ لِلنَّاسِ أُخْرِجَتْ أُمَّةٍ خیَْرَ مْکنُتُْ﴿

ایمان کنید و به خدا معروف و نهی از منکر میاند )چه اینکه( امربهها آفریده شده)شما بهترین امتی بودید که به سود انسان

 دارید....(

معروف و نهی از منکر بر ایمان به خدا مقدم داشته شده و این نشانه اهمیت و عظمت این دو فریضه بزرگ الهی در اینجا امربه

، 1374باشد. )مکارم شیرازی، علاوه انجام این دو فریضه ضامن گسترش ایمان و اجرای همه قوانین فردی و اجتماعی میاست، به

 (49 ، ص3 ج

)آل عمران  ﴾الصَّالِحین مِنَ أوُلئِکَ وَ الْخیَْراتِ فیِ یُسارعِوُنَ وَ الْمنُکَْرِ عنَِ ینَْهَوْنَ وَ باِلْمعَرْوُفِ یأَْمُرُونَ وَ الآْخِرِ الیْوَمِْ وَ بِاللَّهِ یُؤْمِنُونَ﴿

/ 114) 

ها از گیرند و آنانجام کارهای نیک، پیشی می کنند و درمعروف و نهی از منکر میآورند امربه)به خدا و روز دیگر ایمان می

 اند.(صالحان

ها معروف و نهی از منکر فطری آنمعروف اشاره به آن است که این افراد معصوم نیستند، و امربهتقدّم ایمان به خدا بر امربه

 (369 ، ص3 ، ج1372شود. )خانی و ریاضی، ها بعد از ایمان تکلیفی به خدا حاصل مینیست، بلکه آن دو برای آن

 یُطیعُونَ وَ الزَّکاةَ یُؤْتُونَ وَ الصَّلاةَ یقُیمُونَ وَ الْمنُْکَرِ عنَِ ینَْهَوْنَ وَ بِالْمعَْرُوفِ یأَْمُرُونَ بعَْضٍ  أَوْلیِاءُ بعَْضُهمُْ الْمؤُمْنِاتُ وَ الْمُؤْمنِوُنَ وَ﴿

 (71)توبه /  ﴾رَسوُلَهُ... وَ اللَّهَ

پردازند دارند و زکات را میکنند نماز را برپا میمعروف، و نهی از منکر میباایمان، ولی )و یار و یاور( یکدیگرند امربه)مردان و زنان 

 کنند...(و خدا و رسولش را اطاعت می

یستند تفاوت نی اسلامی، نسبت به یکدیگر از طرف خداوند، حقّ ولایت و نظارت همراه با محبت دارند و بیمؤمنان در جامعه

ی مردان و زنان باایمان واجب است، برخاسته از حقّ ولایت بر یکدیگر است. معروف و نهی از منکر که بر همهبنابراین امربه

 (104 ، ص5 ، ج1383ی محبت و ولایت قابل اجراست. )قرائتی، امرونهی، در سایه

 بَشِّر وَ اللَّهِ لحُِدُودِ الحْافِظُونَ وَ الْمنُْکَرِ عَنِ النَّاهُونَ وَ بِالْمعَرْوُفِ الآْمرِوُنَ السَّاجدُِونَ ونَالرَّاکعُِ السَّائحِوُنَ  الْحامدِوُنَ العْابدِوُنَ التَّائِبُونَ﴿

 (112)توبه/ ﴾الْمؤُمْنِینَ
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کنندگان از آوران، آمران به معروف، نهی گویان، سیاحت کنندگان، رکوع کنندگان، سجده کنندگان، عبادت کاران، سپاس)توبه

 چنین( مؤمنان!.(اند( و بشارت ده به )اینمنکر، و حافظان حدود )و مرزهای( الهی، )مؤمنان حقیقی

گردد، و ها مستوجب وعده قطعی خدا به بهشت میشود و مؤمن با داشتن آنبا این صفات شریفه، ایمان مؤمن تمام و کامل می

شود که لازم با قیام به حق خدا باشد، و قیام به حق خدا هم باعث میشود که داشتن این صفات، مبدین جهت مستوجب می

 (540 ، ص9 ، ج1374خدای تعالی درباره چنین مؤمنی، حقی را که بر خود واجب کرده، وفا کند. )طباطبایی،

 (41)حج /  ﴾الأُْمُورِ عاقبَِةُ للَِّهِ وَ الْمنُکَْرِ عَنِ نَهوَاْ وَ لْمعَرْوُفِباِ أَمرَوُا وَ الزَّکاةَ آتوَاُ وَ الصَّلاةَ أقَاموُا الأَْرْضِ فیِ مَکَّنَّاهمُْ إِنْ الَّذینَ﴿

معروف و نهی از منکر دهند، و امربهدارند، و زکات میها قدرت بخشیدیم، نماز را برپا می)همان کسانی که هرگاه در زمین به آن

 کنند، و پایان همه کارها از آن خداست.(می

مجموع است از جهت مجموعیت یعنی توصیف نوع مؤمنین است و کار به فرد فرد آنان ندارد چون ممکن است این آیه توصیف 

 (546 ، ص14 ، ج1374فردی از آنان واجد این اوصاف نباشد. )طباطبایی، 

شود که چرا رح میگنجد. اما سؤالی در اینجا مطدر نهایت باید بیان شود که تنها دسته اول و چهارم در زمره آیات الاحکام می

آیه دیگر )آل  3دانند و ( را جزء آیات الاحکام می41و حج/ 110برخی از مفسران، در دسته چهارم فقط دو آیه )آل عمران/

 ها نیست.که همه آیات بیانگر صفات مؤمنین است و تفاوتی میان آننمایند؟ درحالی( را رها می112توبه/ و 71، توبه/114عمران/

باشد، ثانیاً اثبات شیء نفی ما عدا رسد اولاً عدم ذکر مابقی آیات از باب حذف مکررات میانجام شده به نظر می هایبا بررسی

عنوان آیات الاحکام ( از مجموع این آیات به41و حج/ 110، آل عمران/104آیه )آل عمران/ 3کند. بنابراین اگرچه تنها نمی

سوره مبارکه لقمان با  17وع به سایر آیات نیست. البته لازم به ذکر است، آیه شود لکن به معنای عدم اطلاق موضمعرفی می

تر توان وجوب را استنباط نمود، جهت بیان در زمره آیات الاحکام مناسبتوجه به آنکه با فعل امر بیان شده و از سیاق آن می

ند و از طرفی این دو آیه مرجحی نسبت به سه کحج تنها صفت مؤمنین را بیان می 41آل عمران و  110باشد. چراکه آیه می

لقمان این ترجیح را دارد که با فعل امرونهی بیان شده است  17( ندارند اما آیه 112توبه/ و 71، توبه/114آل عمران/) آیه دیگر

 توان وجوب و حرمت را از آن به دست آورد.و می

 شرح آیات

 (104)آل عمران /  ﴾المْفُْلِحُونَ همُُ أُولئِکَ وَ الْمنُکَْرِ عَنِ ینَْهَوْنَ وَ بِالْمعَرُْوفِ یأَْمرُوُنَ وَ الْخیَْرِ إلِىَ یَدعْوُنَ أُمَّةٌ منِْکمُْ لتَْکُنْ وَ﴿آیه اول: 

 اند.(ها همان رستگارانمعروف و نهی از منکر کنند! و آن)باید از میان شما، جمعی دعوت به نیکی، و امربه
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شود؛ معروف و نهی از منکر استنباط میباشد که از آن وجوب امربهامر غایب و تامه می« لتَْکنُْ »، عاطفه و در ابتدای آیه« واو»

، 1408دانند. )ابوالفتوح رازی، بعضیه است و البته برخی آن را اضافه می« منکم»در « من»اگرچه جایز است فعل ناقص باشد. 

، 3 ، ج1374معروف و نهی از منکر واجب کفایی )طباطبایی، ضیه بدانیم امربه( فایده، این است که اگر آن را بع479 ، ص4 ج

 ؛ زمخشری،258 ، ص1 ، ج 1413؛ عاملی، 190 ، ص3 ، ج 1368؛ قمی مشهدی، 807 ، ص2 ، ج1372؛ طبرسی، 578 ص

( 99 ، ص2 ج ،1404( و اگر زائده بدانیم، واجب عینی )جرجانی، 104ص ، 2ج ، 1404؛ جرجانی، 396 ، ص1 ، ج1407

معروف و نهی از منکر باشد. دسته سوم از مفسران معتقدند هم واجب عینی و هم واجب کفایی است؛ به این بیان که امربهمی

مرحله دسته جمعی که امت برای  -2مرحله فردی که هرکس موظف به نظارت بر اعمال سایرین است.  -1دو مرحله دارد: 

شود. قسم اول وظیفه عموم مردم و واجب عینی و قسم دوم به دلیل شعاع وسیع تماع متحد میهای اجپایان دادن به نابسامانی

 (126 ، ص2 ، ج1383؛ قرائتی، 36 ، ص3 ، ج1374باشد. )مکارم شیرازی، آن وظیفه حکومت و واجب کفایی می

ف و نهی از منکر را به افراد معرورسد چراکه اگر وسعت امربهمؤلف معتقد است نظر دسته سوم چندان صحیح به نظر نمی

شود و اگر گستره آن را به امت برسانیم هر کس اجتماع محدود کنیم هرکسی که آن را انجام دهد تکلیف از سایرین ساقط می

جا آورد دیگران تکلیفی در آن نخواهند داشت و حتی از سوی دیگر اگر افراد جامعه اقدام به آن نمایند از امت این فریضه را به

 باشد.معروف و نهی از منکر واجب کفایی مییگر نوبت به امت و حکومت نخواهد رسید. بنابراین امربهد

( و ادله زیادی 321تا، ص معروف و نهی از منکر تنها با دلیل نقل ثابت شده )اردبیلی، بیبه اعتقاد اکثر دانشمندان اسلامی امربه

 نمایند، ازجمله:در این زمینه ارائه می

معروف و نهی از منکر وای بر مردمی که طاعت خدا را در امربه: »علیه السلام  و ابو عبد اللّه صادق  علیه السلام  عفر باقر ابو ج

 (233ص ، 4ج ،  1363)کلینی، « اند.نهادهوا

خاندان من ننمایند، خدا  معروف و نهی از منکر نکنند و پیروی از نیکانهرگاه پس از من )مردم( امربه: »علیه السلام  امام باقر 

 (375ص ، 5ج ، 1375)کلینی، « ها اجابت نشود.ها دعا کنند، برای آنها مسلطّ گرداند و نیکان آنها را بر آنبدان آن

الأَْمْرِ باِلْمعَْروُفِ،  عَلی أَرْبَعِ شُعَبٍ: عَلیَوَ الْجهِاَدُ »...، قاَلَ: علیه السلام  عَنْ أَبیِ جعَْفَرٍ عَنِ ابْنِ مَحبْوُبٍ، عَنْ یعْقُوبَ السَّرَّاجِ، عنَْ جَابرٍِ،

رَ المْؤُْمنِ؛ِ وَ منَْ نَهی عنَِ الْمنُکْرِ، أرَغْمََ وَ النَّهیْ عَنِ الْمنُکْرِ، وَ الصِّدْقِ فیِ المْوَاَطِنِ، وَ شنَآَنِ الْفاَسِقیِنَ؛ فَمَنْ أمَرََ باِلمْعَْرُوفِ، شَدَّ ظهَْ

 (130 ، ص3 ج، 1375)کلینی، «  أمَنَِ کیدَهُ...أَنْفَ الْمنَُافِقِ وَ

معروف و نهی از منکر را ترین دلیل عقل بر اثبات امربهرسد که چنین اعتقادی صحیح و متقن نباشد چراکه مهماما به نظر می

سوره مبارکه آل عمران بین دو  104معروف و نهی از منکر را در آیه کنند چنانکه قرآن دستور به امربههمان ادله نقلی بیان می

کند و همین نکته نشان دهنده آن است که وقتی امر به اتحاد و عدم یکپارچگی سخن گفته، بیان میای که درباره اتحاد و آیه
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اشعار به این  3کنددهد و بعد از آن دوباره به اتحاد تأکید میمعروف و نهی از منکر میو سپس دستور به امربه 2نمایدتفرقه می

را ترک کنید اتحاد و یکپارچگی شما از بین خواهد رفت و تفرقه جایگزین معروف و نهی از منکر مطلب خواهد داشت که اگر امربه

فهمد و آن خواهد شد و درنتیجه دشمن بر شما مسلط خواهد گشت و این همان درکی است که عقل بماهو عقل نیز آن را می

 گذارد.بر آن صحه می

صلی . ازجمله: پیغمبر اکرمنکر را با دلیل عقل بیان نموده استمعروف و نهی از معلاوه بر این، در برخی روایات نیز دستور به امربه

ی شود و به کار در میان مردم همانند کسی است که با جمعی سوار کشتیک فرد گنه»فرمایند: می الله علیه و آله و سلم 

گاه به او اعتراض دازد و هرکه در وسط دریا قرار گیرد تبری برداشته و به سوراخ کردن موضعی که در آن نشسته است بپرهنگامی

کشد که آب میکنم! اگر دیگران او را از این عمل خطرناک بازدارند، طولی نکنند در جواب بگوید من در سهم خود تصرف می

این خصوص  ( در37 ، ص3 ، ج1374)مکارم شیرازی، « شوند.باره همگی در دریا غرق میدریا به داخل کشتی نفوذ کرده و یک

 کار امتناع نخواهد کرد.می از نهی گنههیچ عقل سلی

ولیه عقل نیست معروف و نهی از منکر از درکیات اای در این زمینه وجود دارد که درک عقل نسبت به وجوب امربهالبته نکته

اولیه آن  فت، مدرکاتباشد. در تفاوت مدرکات اولیه و ثانویه باید گبلکه با در نظر گرفتن اولیات، جزء مدرکات ثانویه عقل می

باشند ی میکند و مدرکات ثانویه آن دسته از مدرکاتترین تأملی به ذهن خطور میدسته از مدرکاتی هستند که بدون کوچک

باشد اگرچه قل میمعروف و نهی از منکر از درکیات عکه فهم آن نیاز به تفکر و تأمل دارد لکن آن چه مهم است، اینکه امربه

 رسد.میکه با نقل نیز به اثبات 

، این است که مقصود سوره آل عمران و بسیاری از آیات دیگر، خیر را به معروف و شر را به منکر تعبیر کرده 104وجه آنکه آیه 

 ؛ طبرسی،357 ، ص3 ، ج1374حسب عمل خارجی )طباطبایی، باشد نه بهحسب نظر دین میاز خیر و شر، خیر و شر به

شود کند که به نظر شرع شر محسوب میاه انسان چیزی را در عمل خیر تلقی می( بدین معنا که گ807 ، ص2 ، ج1372

ورت تعارض و صیا حتی با دلیل شرع ثابت اما با دلیل دیگر شرع در  اگرچه که ظاهر و بروز خارجی آن بسیار نیکو باشد و

شید و دلیل دیگر انس با قرآن داشته با شود کهوسیله قیاس اولویت از آن نهی شده باشد؛ مثلاً در یک دلیل شرعی بیان میبه

وت قرآن است، پدر گوید به والدین خود احترام بگذارید و درهرحال مطیع اوامر ایشان باشید. حال اگر فردی که در حال تلامی

را از آن نهی  رند که اوو مادرش او را به انجام کاری امر نمایند و او همچنان به خواندن قرآن ادامه دهد، سایر افراد وظیفه دا

 باشد.کرده و به اطاعت از والدین امر نمایند. چراکه تلاوت قرآن مستحب و اطاعت از والدین واجب می

                                                           
 (103)آل عمران /  ﴾وَ اعْتَصِموُاْ بحِبْلِ اللَّهِ جَمِیعاً وَ لاَ تَفرََّقوُاْ ... ﴿2

 (105)آل عمران /  ﴾وَ اخْتَلَفوُاْ منِ بَعدِْ ماَ جاَءَهُمُ الْبَیناَت...وَ لاَ تَکونوُاْ کالََّذیِنَ تَفرََّقوُاْ ﴿ 3
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وسیله قیاس اولویت باشد چنانکه در مثال بالا آمر و ناهی بهلازم به ذکر است عقل نیز در شناخت معروف و منکر دخیل می

جا در قیاس با جه به مثال بالا، شر همیشه به معنای بدی و زشتی نیست بلکه ایندهند؛ البته با توخیر و شر را تشخیص می

 ود.دیگری از اهمیت کمتری برخوردار است )مستحب نسبت به واجب( و به همین علت ممکن است منجر به فوت واجب ش

اقی نخواهد ماند. ی برای منکر باینکه معروف را بر منکر مقدم نمود بدان جهت است که اگر معروف فراگیر و گسترده شود مجال

 (126 ، ص2 ، ج1383)قرائتی، 

 آیه دوم:

 (110)آل عمران /  ﴾بِاللَّهِ... تُؤْمِنُونَ وَ نکْرَِالْمُ عَنِ تنَْهَوْنَ وَ بِالْمعَْروُفِ تأَْمرُوُنَ لِلنَّاسِ أُخْرِجَتْ أُمَّةٍ خیَْرَ کنُتْمُْ﴿

کنید و به خدا ایمان معروف و نهی از منکر میاند )چه اینکه( امربهها آفریده شدهانسان)شما بهترین امتی بودید که به سود 

 دارید...(

( زیرا اولاً روایاتی 315 و 314 ، ص3 ، ج1378بوده است. )طیب، « خیر الائمه» ﴾أُمَّةٍ خیَْرَ﴿ای از مفسران معتقدند منظور از عده

شود هم به کسی که به او ( ثانیاً امت بر دو معنا اطلاق می289 ، ص2 ، ج1379 در این باب نقل شده است. )شریف الرضی،

به ائمه  ﴾تمُْکن﴿( بنابراین ضمیر363 ، ص3 ، ج1372کند )خانی و ریاضی، شود و هم به کسی که به دیگری اقتدا میاقتدا می

معروف و نهی از منکر و فطرتاً دیگران را امربهاز طفولیت معصوم بوده  رسد و نه به همه امت. در این صورت باید گفت ائمهمی

( خبر داده که اشعار بر استمرار تنَْهَوْنَ –نمودند و سپس به اقتضای ولایتشان آمر و ناهی بودند لذا از آنان با مضارع )تأَْمُرُونَ می

وده است. )خانی و شغلشان از قدیم بمعروف و ناهی از منکر شأن و کند و مسبوق به کان است که دلالت دارد به اینکه امربهمی

 (363 – 361 ، ص3 ، ج1372ریاضی، 

( روایاتی 583 ، ص3 ، ج1374به مؤمنان اشاره دارد نه خاص ائمه. )طباطبایی،  ﴾کنتمُْ﴿ای دیگر از مفسران معتقدند ضمیر عده

 4نیز مؤید این معنا وجود دارد.

ای مؤمن است اما هر مؤمنی جزء ائمه نیست. به عقیده مؤلف ه هر ائمهدرواقع نظر دوم نسبت به نظر اول عمومیت دارد چراک

و به جهت تعداد، نسبت به روایات دسته اول بیشتر  5تررسد چراکه اولاً روایات در این باب صریحتر به نظر مینظر دوم صحیح

معروف و نهی از منکر وظیفه همگانی و واجب کفایی بر همه مسلمین است و آل عمران امربه 104است. ثانیاً با توجه به آیه 

                                                           
َّةٍ﴿عن ابی عمرو الزبیری عن ابی عبد الله فی قول الله:  4 ها دعوة ابراهیم»قال:  ﴾کنتُمْ خَیرَ أُم : فهم الامة التی یعنی الامة التی وجبت ل

 .(196 ، ص1 ، ج1380عیاشی، ) خیر امة اخرجت للناسبعث الله فیها و منها و الیها و الامة الوسطی وهم 

ست؟  5 سول الله بهترین مردم کی سید: یا ر ضرت بر منبر بود، پر صی خدمت پیغمبر اکرم آمد در حالی که ح شخ ذرة بن ابی لهب گوید 

 .(807 ، ص2 ، ج1372. )طبرسی، فرمود آنکه مردم را امربه معروف ونهی ازمنکر کند و آنها را از خدا بترساند و به او علاقه مند سازد
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ه در یک جا )آیه باشد. بنابراین از مولای حکیم قبیح است کباشد اگرچه جزء وظایف آنان به جهت ولایتشان میخاص ائمه نمی

آل عمران( امر کند و در جای دیگر اثر عملی که به آن امر کرده است را به تمام موضوع اختصاص ندهد و تنها گروهی  104

، 1372معروف و نهی از منکر و ایمان به خدای تعالی است. )خانی و ریاضی، شامل آن گردند. زیرا بهترین امت شدن نتیجه امربه

به معنای برانگیخته شدن )ائمه( است و با  ﴾أُخْرِجتَْ لِلنَّاسِ﴿( و اگر گفته شود 811 ، ص2 ، ج1372ی،؛ طبرس361 ، ص3 ج

کند درواقع امری از دستورات شرع را معروف و نهی از منکر میاین معنا سازگاری ندارد؛ در پاسخ باید گفت هر مؤمنی که امربه

ترین سطح آن باشد. شود اگرچه در کوچکها را به راه راست رهنمون میده و آننماید و از سلک عوام خارج شاحیا و اقامه می

آورد یا  ﴾تأَْمُرُونَ بِالْمعَرُْوفِ وَ تنَْهَوْنَ عَنِ الْمنُکرِ﴿را بعد از  ﴾تُؤْمِنُونَ باِلله﴿گردد. و اینکه به مؤمنین بر می ﴾کنتمُْ﴿بنابراین ضمیر 

کنند خانی ( و یا به جهت آنکه این دو دلالت بر ایمان می583 ، ص3 ، ج1374بایی، به جهت ذکر کل بعد از جزء است )طباط

 (406ص ، 1ج ، 1388کند. )حلّی، ( و مراد از آن خبری است که افاده امر می362 ، ص3 ، ج1372و ریاضی، 

 آیه سوم:

 (17)لقمان /  ﴾الأْمُوُرِ عَزْمِ مِنْ ذلِکَ إِنَّ أصَابَکَ ما عَلى اصبِْرْ وَ رِالْمنُکَْ  عَنِ انْهَ وَ باِلْمعَرْوُفِ أْمُرْ وَ الصَّلاةَ أَقمِِ بنُیََّ یا﴿

رسد شکیبا باش که این از کارهای مهم معروف و نهی از منکر کن، و در برابر مصائبی که به تو می)پسرم! نماز را برپا دار، و امربه

 است.(

معروف دهد که امربهکند و سپس دستور میترین رکن دین است مینماز که مهمدر این آیه لقمان حکیم به پسرش ابتدا امر به 

ها معروف همانند نماز تنها مخصوص دین اسلام نیست چراکه لقمان سالشود که امربهو نهی از منکر بنما. از اینجا روشن می

 (261 ، ص9 ، ج1383کند. )قرائتی، نهی از منکر می معروف وپیش از پیدایش اسلام سفارش به امربه

 (500 ، ص8 ، ج1372باشد. )طبرسی، معروف در اینجا به معنای اطاعت پروردگار و منکر مطلق معصیت می

معروف و نهی از منکر بود اما با توجه به آنکه موضوع پژوهش، آنچه تاکنون ذیل این سه آیه مطرح شد مربوط به مطلق امربه

 شعرا نیز بپردازیم. 214آیه باشد باید به ذکر حقوق خویشاوند می

 آیه چهارم:

 (214)شعرا /  ﴾وَ أَنذِرْ عَشیِرتََک الأْقَْرَبیِن﴿

 ()و خویشاوندان نزدیکت را انذار کن!
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آید رساند. از سیاق آیه چنین بر میمعروف و نهی از منکر بیان شد، در مورد خویشاوندان به اثبات میاین آیه، آنچه درباره امربه

؛ 466 ، ص15 ، ج1374سوی حق هیچ تفاوتی بین نزدیکان و خویشاوندان با بیگانگان وجود ندارد )طباطبایی، به که در دعوت

ای وجود دارد به نام قاعده ( چنانکه در اقامه دستورات شرع ازجمله مباحث ارث قاعده597 ، ص10 ، ج1372خانی و ریاضی، 

تر همانند طبقه اول که شامل تقسیم ارث تا زمانی که خویشاوندانِ نزدیک دارد که دراین قاعده بیان می«. الاقرب فالاقرب»

توان ارث را بین سایرین تقسیم نمود. در اینجا نیز این قاعده رعایت شده است. باشد موجود هستند نمیوالدین و فرزندان می

شوند و سپس بیگانگان. در این امر اگر  سوی دین ابتدا باید نزدیکان مقدمیعنی برای دعوت به حق و هدایت و راهنمایی به

را بپذیرند دعوتِ سایرین برای وی سهل خواهد شد و الا صعوبت  صلی الله علیه و آله و سلم خویشاوندان دعوت پیغمبر اکرم

 گرویدند.شود؛ با این استدلال که اگر حق بود بایستی اقارب زودتر از دیگران به او میامر دو چندان می

اند. حسب مرتبه روحانی، به مقام عشیره پیامبر رسیدهکسانی هستند که به ﴾عَشیِرتََک الأَْقْرَبِین﴿توان گفت مراد از از طرفی می

آید آن است که در نیکی به دیگران همانند دید و بازدید، ( بنابراین آنچه به دست می600 ، ص10 ، ج1372)خانی و ریاضی، 

 گونه نسبی بین انسان با نزدیکانش نباشد.اند. گرچه هیچنهی از منکر نزدیکان انسان مقدم معروف وانفاق، وام و خصوصاً امربه

 البیناصلاح ذات

 آیه اول:

 اللَّهِ  أَمْرِ إِلى ءَتَفی تَّىحَ تبَغْی الَّتی فَقاتِلُوا الأُْخرْى علَىَ إِحدْاهُما بَغَتْ فَإِنْ بیَْنَهُما فأَصَلِْحُوا اقتْتََلُوا المْؤُْمنِینَ مِنَ طائِفَتانِ إِنْ وَ﴿

 (9)حجرات /  ﴾الْمُقْسِطینَ یُحِبُّ اللَّهَ إِنَّ أقَْسِطوُا وَ بِالعْدَلِْ بیَْنَهُما فأَصَلِْحُوا فاءتَْ فَإِنْ

کند، با ها را آشتی دهید و اگر یکی از آن دو بر دیگری تجاوز )و هرگاه دو گروه از مؤمنان با هم به نزاع و جنگ پردازند، آن

گروه متجاوز پیکار کنید تا به فرمان خدا بازگردد و هرگاه بازگشت )و زمینه صلح فراهم شد(، در میان آن دو به عدالت صلح 

 دارد.(برقرار سازید و عدالت پیشه کنید که خداوند عدالت پیشگان را دوست می

ها گر دو گروه از مؤمنان با یکدیگر نزاع نمودند میان آندهد. اول آنکه اخداوند متعال در این آیه چهار دستور به مؤمنان می

دهد که هرگونه نزاع و درگیری را از ماده قتال به معنای جنگ است اما در اینجا قرائن گواهی می ﴾اقتْتََلُواْ﴿صلح برقرار نمایید. 

ها گونه صحنههر موقعیتی که با این ( بنابراین مؤمنان را شایسته است در166 ، ص22 ، ج1374شود. )مکارم شیرازی، شامل می

 درستی انجام دهند.برخورد نمودند وظیفه خویش را )اصلاح( به

دوم: اگر یکی از آن دو گروه بر دیگری تعدی نمود با قومی که تجاوز نموده نزاع نمایید تا به فرمان الهی گردن نهد. بدیهی است 

ته خواهد شد اما خون تمامی ایشان هدر است اگرچه که هر دو گروه مؤمن هایی ریخکه اگر با قوم تجاوزکار جنگیده شود خون
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اند. همین مسئله نشان از اهمیت موضوعِ اصلاح دارد هستند؛ چراکه قدم در راه تجاوز و ستم برداشته و اقدام به جنگ نموده

خواهد بود که موضوع از طرق مسالمت  زیرا بهای اجرای عدالت را از خون مسلمانان بالاتر دانسته است. البته این در صورتی

 آمیز حل نشود.

سومین وظیفه مسلمانان آن است که پس از بازگشت قوم ظالم میان ایشان را به عدالت صلح دهند در اصلاح نباید تنها به زمین 

ی که مال و یا عرض آنان ها اکتفا گردد بلکه اصلاح باید توأم با عدالت باشد یعنی احکام الهی درباره تمامی افرادگذاشتن سلاح

( بنابراین مقصود آیه آن است که اصلاح 469 ، ص18 ، ج1374تضییع گشته و یا کسی از او کشته شده اجرا گردد. )طباطبایی، 

گردد؛ پس شایسته شود با اسقاط بعضی از حقوق نیز ممکن میطور که با استیفای جمیع حقوق از طرفین، محقق میهمان

 (343 ، ص13 ، ج1372ه با احیای جمیع حقوق باشد. )خانی، ریاضی، است که اصلاح همرا

آخرین دستور خداوند اجرای قسط و عدل است یعنی در مسیر اصلاح مبادا به جهت برخی از تمایلات گروهی به سوی یکی از 

 صلاح قدم بردارید.طرفانه در راه این ا( بلکه کاملاً بی168 ، ص22 ، ج1374دو طایفه متمایل شوید )مکارم شیرازی، 

البین تنها جلب رضایت مظلوم جهت چشم پوشی از حقوق ایشان نیست بلکه باید توان نتیجه گرفت که اصلاح ذاتبنابراین می

 توأم با قسط و عدل باشد.

 آیه دوم:

 (10)حجرات /  ﴾تُرْحمَوُنَ مْلعََلَّکُ اللَّهَ اتَّقوُا وَ أخَوَیَْکمُْ بَیْنَ فأَصَلِْحُوا إخِوَْةٌ الْمؤُمِْنُونَ إِنَّمَا﴿

 ()مؤمنان برادر یکدیگرند پس دو برادر خود را صلح و آشتی دهید و تقوای الهی پیشه کنید، باشد که مشمول رحمت او شوید!

حکم اصلاح را  ﴾أَخَویَْکمُْ بَیْنَ فأَصَلِْحُوا﴿باشد و پس از آن با جمله تعلیل برای بیان آیه قبل می ﴾إِنَّمَا المْؤُْمِنُونَ إخِْوَةٌ﴿عبارت 

 نماید.تأکید می

دارند که اخوت سه نوع است: اول اخوت نسبی همانند دو برادر امی، ابی و یا ابوینی. دوم اخوت جعلی ای از مفسران بیان میعده

شده است. )طیب، و شأنی مثل اخوت رسول الله با امیرالمؤمنین و در آخر اخوت دینی و ایمانی که در این آیه به آن اشاره 

 (228 ، ص12 ، ج1378

برخی دیگر معتقدند قرابت و نسب خویشاوندی دو قسم است. یکی حقیقی و طبیعی که عبارت است از دو فردی که بدون 

شوند. و دیگری نسب اعتباری و قراردادی که آثار خاصی واسطه یا با یک یا چند واسطه به یک مادر یا پدر و یا هر دو منتهی می

طور مثال اثر مالکیت که یک نه موضوعات طبیعی. به شود و این آثار مختص به موضوعات اعتباری است ون مترتب میبر آ

شود به جهت آن که در عالم اعتبار مالک شناخته شده است نه به جهت انسان بودن موضوع اعتباری است بر مالک مترتب می
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برد نه بدین جهت که برادر طبیعی او یعنی متولد شده از یک پدر و خود ارث می وی. برادر نیز در عالم اعتبارِ اسلامی از برادر

تواند طبیعی باشد و هم اعتباری. و اخوت مادر هستند بلکه به علت اعتبارِ شریعت بر این عنوان است. درواقع اخوت هم می

تباری دارد. اخوت در اسلام عبارت است از طبیعی در شرایع و قانون هیچ اثری ندارد ولی اخوت اعتباری در اسلام آثاری اع

نسبتی که بین دو نفر برقرار است و در نکاح و ارث آثاری دارد اعم از طبیعی، رضاعی و دینی. که البته اخوت طبیعی در ارث و 

شود. رتب مییک اثری ندارد و تنها آثار اجتماعی بر آن متنکاح و اخوت رضاعی تنها در ارث اثر دارد لکن اخوت دینی در هیچ

 (471 ، ص18 ، ج1374)طباطبایی، 

افاتی میان این دو نظر بنابراین باید گفت اولاً اخوت جعلی و شأنی و اخوت دینی هر دو در دایره اخوت اعتباری قرار دارند و من

است و نه طبیعی؛  اریگیرد تنها اخوت اعتبباشد. ثانیاً با این تفصیل شایسته است که گفته شود آنچه اصل و مبنا قرار مینمی

دا و رسول جایز نیست بر آیه اول سوره مبارکه ممتحنه و بسیاری از آیات دیگر دوستی و برقراری ارتباط با دشمنان خ چراکه بنا

ینی با مخالفت نسب دترین افراد به انسان باشند. زیرا نسب با مخالفت دین منقطع شود ولی برادری حتی اگر از اقرباء و نزدیک

 (168 ، ص9 ، ج1404ع نگردد. )جرجانی، منقط

ست که با تمام اباشد اخوتی است که شریعت جعل نموده و سزاوار پس آنچه در پیشگاه خداوند متعال دارای ارزش و اعتبار می

 نیرو و اراده در راستای حفظ این برادری و اصلاح آن گام برداشته شود.

 آیه سوم:

 (1)انفال /  ﴾مُؤْمنِینَ کنُتْمُْ إِنْ رسَوُلَهُ وَ اللَّهَ أطَیعُوا وَ بیَنِْکمُْ ذاتَ أصَلِْحُوا وَ اللهَ فَاتَّقُوا ...﴿

برش را اطاعت هایی را که در میان شماست، آشتی دهید! و خدا و پیام)...پس، از )مخالفت فرمان( خدا بپرهیزید! و خصومت

 کنید اگر ایمان دارید!(

براین اصلاح به معنی حالت ارتباطی و پیوند میان دو شخص یا دو چیز است بنا« بین»ب است و به معنی اساس و صاح« ذات»

نفاق است. )مکارم  والبین به معنی اصلاح اساس ارتباطات و تقویت و تحکیم پیوندها و از میان بردن عوامل و اسباب تفرقه ذات

 (83 ، ص7 ، ج1374شیرازی، 

داند ترین احکام اسلامی است؛ چراکه اولاً قرآن کریم که در نجوا هیچ خیری نمیو پرارزش ترینالبین یکی از مهماصلاح ذات

قدرتر شمرده . ثانیاً در روایات از دو دینار صدقه و هر نماز و روزه مستحبی گران6کندالبین را از آن مستثنا میاصلاح ذات

                                                           
لحَِ﴿ 6 ََْ دَقةٍَ أَوْ معَْرُوفٍ أَوْ إصِ َََ وْفَ َبَینْ لَّا خَیرْ فی کثِیرٍ مِّن نَّجْوئَهُمْ إلَِّا منَْ أَمَرَ بِص َََ اتِ اللَّهِ فَس َََ نُؤْتِیهِ أجَْرًا   النَّاسِ وَ منَ یفْعَلْ ذَالکِ ابْتِغاَءَ مَرضْ

 (.114)نساء /  ﴾عَظِیماً
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شود اما دروغی که جهت اصلاح ترین گناهان شمرده میترین و بزرگثالثاً دروغ در هر موقعیتی در دین اسلام از منفور 7شود.می

در  صلی الله علیه و آله و سلم تنها منفور و گناه نیست بلکه پسندیده بوده و رسول گرامی اسلاممیان مردم به کار برده شود نه

 8نماید.سفارش می علیه السلام  مورد آن به حضرت علی 

ه دوستی بین است که به دلیل اعتبار شرعی اخوت میان تمامی مؤمنین و همچنین حکم عقل ب بنابراین مسلمانان را شایسته

 هم کیشان اهتمام به برقراری صلح نمایند.

 تعاون

 (2)مائده /  ﴾العْقِابِ شَدیدُ اللَّهَ إنَِّ اللَّهَ اتَّقوُا وَ العُْدوْانِ وَ الإْثِمِْ عَلىَ تَعاونَوُا لا وَ التَّقوْى وَ البْرِِّ عَلىَ تعَاوَنُوا وَ ...﴿

د! و از )مخالفت فرمان( )و )همواره( در راه نیکی و پرهیزگاری با هم تعاون کنید! و )هرگز( در راه گناه و تعدّی همکاری ننمایی

 خدا بپرهیزید که مجازات خدا شدید است.(

، 4 ، ج 1361؛ امین، 232 ، ص6 ، ج1408فتوح رازی، ؛ ابوال240 ، ص3 ج 1372استینافیه است )طبرسی،  ﴾وَ تعََاونَوُاْ﴿واو در 

تفسیر نموده است. درواقع  9سوره بقره 177را در آیه « بر»باشد. خداوند سبحان کلمه نمی ﴾أَن تعَتَْدُوا ﴿ ( و عطف به255 ص

ه و پایبندی به قراردادها به معنای ایمان به خدا و قیامت و فرشتگان و کتاب آسمانی و انبیاء و رسیدگی به محرومان جامع« بر»

 و صبر در کارهاست.

( یعنی 294 ، ص4 ، ج1378؛ طیب، 266 ، ص5 ج ،1374به معنای مراقب امرونهی الهی بودن است )طباطبایی، « تقوا»کلمه  

 انجام اوامر و اجتناب از نواهی خداوند.

( 294 ، ص4 ، ج1378شود. )طیب، را شامل میها اعانت نیز، ایجادِ مقدمات قریب به فعل صادر از غیر است و تمام خوبی

به معنای تعامل جامعه مسلمین بر ایمان و عمل صالح ناشی از ترس خدا و جلوگیری از ارتکاب « تقوا»و « بر»بنابراین تعاون بر 

                                                           
ی بنِْ الْمُتَوَکلِ قاَلَ حدََّثَنِی عَبدُْ اللَّهِ بنُْ جَعفَْرٍ الحِْحدََّ 7 َََ ینِ بنِْ أبَِی الْخَطَّابِ عنَِ الحَْثَنِی محَُمَّدُ بنُْ موُس َََ نِ بْنِ مْیرِی عنَْ محَُمَّدِ بنِْ الْحُس َََ س

دَّ عنَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ محَْبوُبٍ عنَْ أبَِی حمَْزَةَ الثُّماَلِی عنَْ أبَِی عَبدِْ اللَّهِ ع قاَلَ کا لحَِ بَینَ اثْنَینِ أَحبَُّ إِلَی منِْ أنَْ أَتَصَََ قَ بدِیِناَرَینِ یقُولُ لَأنَْ أصََُْ

 (148 ص ،1406ویه، ابن بابقاَلَ رسَُولُ اللَّهِ ص إصِْلاَحُ ذاَتِ الْبَینِ أَفْضَلُ منِْ عَامَّةِ الصَّلاَةِ وَ الصِّیامِ. )

ستگوئی برای افساد را دشمن دارد. )خداوند عزّ و جل دروغ گفتن  علییا  8 ، 1365طبرسی، برای اصلاح بین مسلمین را دوست دارد و را

علی سه چیز است که دروغ در آنها پسندیده است: حیله در جنگ، و وعده دادن به زوجه و همسر، و اصلاح بین مردم،  (؛ یا378ص ، 2ج 

شینی آو  ست که همن سخن گفتن با زنان. )سه کس ا صفت ثروتمندان  ست و دون  سی، نها دل را بمیراند: مردم پ  ، ص2 ، ج1365طبر

388.) 

الْکتاَبِ وَ النَّبِینَ وَ ءَاتی الْماَلَ عَلی مِ الاخَِرِ وَ المَْلَئکةِ وَ لَّیسَ الْبرِّ أنَ تُولَُّواْ وُجُوهَکمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغرِْبِ وَ لاَکنَّ الْبرَّ منَْ ءَامنََ باِللَّهِ وَ الْیوْ﴿ 9

لَ صَّ ائلِینَ وَ فی الرِّقاَبِ وَ أَقاَمَ ال سَّ بِیلِ وَ ال سَّ سَاکینَ وَ ابنَْ ال وَ  وةَ وَ ءَاتی الزَّکوةَ وَ الْموُفُونَ بِعهَْدِهِمْ إِذَا عَاهدَُواْحُبِّهِ ذَوِی القُْربْی وَ الْیتاَمَی وَ الْمَ

 ﴾فی الْبَأْساَءِ وَ الضَّرَّاءِ وَ حِینَ الْبَأْسِ...الصَّابریِنَ 
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واب فاعل ( اعانت علاوه بر آنکه در ث266 ، ص5 ، ج1374معاصی است و این همان صلاح و تقوای اجتماعی است. )طباطبایی، 

( درواقع باید 294 ، ص4 ، ج1378است چه اعانت به زبان باشد یا به فعل یا به مال. )طیب، « بر»نیز شریک است خود نوعی 

 ، ج1407؛ زمخشری، 170 ، ص4 ، ج1420؛ اندلسی،22 ، ص3 ، ج1383گفت حتی اغماض و عفو از خطای دیگران )قرائتی، 

 باشد.می« بر»های اعانت بر ( نیز یکی از راه255 ، ص4 ، ج1361مین، ( و توصیه به نیکی نمودن )ا603 ، ص1

ارد و از جمع رضای رضای مردم را در بر د« بر»، رضای الهی و «تقوا»وجود دارد آن است که « بر»و « تقوا»ای که در جمع نکته

 (32 ، ص4 تا، جگردد. )طنطاوی، بیخدا و رضای مردم سعادت و نعمت کامل می

ای که ظلم به دیگری و تجاوز به حقوق ایشان نباشد )طیب، گونهشود اما بهمطلق اعمال قبیحه و معاصی الهیه اطلاق می اثم به

، 4 ، ج1420؛ اندلسی، 232 ، ص6 ، ج1408؛ ابوالفتوح رازی، 280 ، ص4 ، ج1372؛ خانی و ریاضی، 294 ، ص4 ، ج1378

گردد که درواقع تجاوز به حقوق دیگران را نیز به همراه دارد. )خانی و می( اما عدوان تجاوز از حدود شرعیه تعبیر 170 ص

 ، ص6 ، ج1408؛ ابوالفتوح رازی، 170 ، ص4 ، ج1420؛ اندلسی، 294 ، ص4 ، ج1378؛ طیب، 280 ، ص4 ، ج1372ریاضی، 

232) 

باشد و عینِ گناه فاعل برای معاون رود در گناه فاعل نیز شریک میتعاون بر اثم و عدوان علاوه بر آنکه خود معصیت به شمار می

شود و تفاوتی ندارد که فاعل را در عمل یاری دهد یا صرفاً راضی به عمل آن باشد. چه که راضی به در پرونده اعمال ثبت می

 گوید:بود نقل شده که می علیه السلام  نچه در روایتی از صفوان جمال که از یاران امام کاظم فعل، فاعل بالرضا است؛ چنا

کار؟ فرمود: اینکه است جز یک کار! عرض کردم: فدایت شوم، چه خدمت امام رسیدم فرمود: ای صفوان! همه کارهای تو خوب

خدا سوگند در مسیرهای عیاشی و هوس بازی و صید حرام  دهی!، گفتم: بهکرایه می "هارون "شتران خود را به این مرد یعنی

روم، بعضی از فرزندان گذارم، تازه خودم همراه شتران نمیها میدهم، تنها در این راه، یعنی راه مکه، در اختیار آنبه او کرایه نمی

دم بله، فرمود آیا دوست داری که زنده گیری؟! عرض کرها کرایه میفرستم، فرمود ای صفوان! آیا از آنها میو کسانم را با آن

ها است و هر کسی ها را دوست بدارد از آنبمانند و بر سر کار باشند تا کرایه ترا بپردازند گفتم بلی، فرمود: کسی که بقای آن

به گوش هارون  گوید من بلافاصله رفتم و تمام شترانم را فروختم، این موضوعها باشد در آتش دوزخ خواهد بود، صفوان میاز آن

ام و فرزندان و ای؟ گفتم آری گفت: چرا؟ گفتم: پیر شدهام شترانت را فروختهرسید به دنبال من فرستاد و گفت: صفوان! شنیده

دانم چه کسی این دستور را به تو داده ها بر آیند، گفت: چنین نیست، چنین نیست! من میتوانند از عهده اداره آنکسانم نمی

کار؟ هارون گفت، این سخن بگذار! به تو چنین دستوری داده است گفتم: مرا با موسی بن جعفر چه ی بن جعفراست آری موس

 (182ص ، 17ج ، 1409)حر عاملی، « دادم گردنت را بزنند!به خدا سوگند اگر سوابق نیک تو نبود دستور می

 فرمود: علیه السلام  به حضرت علی  خوانیم کهمی صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث دیگری از پیامبر
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 «:یا علی کفر باللَّه العلی العظیم من هذه الامة عشرة ... و بایع السلاح من اهل الحرب»

ها در حال جنگند ها کسی است که اسلحه به دشمنان اسلام که با آناند که یکی از آنده طایفه از این امت به خدا کافر شده

 (31 ، ص11 ج ،1409بفروشد. )حر عاملی، 

یک  ﴾ وَ تعََاونَوُاْ عَلی البِْرِّ وَ التَّقوْیَ﴿ تنها به نهی اشاره دارد اما عبارت ﴾العُْدْوانِ وَ الْإثِمِْ عَلىَ تعَاوَنُوا لا وَ﴿جالب توجه اینکه عبارت 

به جلوگیری از اعمال خلاف  کند و از سوی دیگر اشارهها میجنبه اثبات و یک جنبه نفی دارد. درواقع از طرفی دعوت به نیکی

 (253 ، ص4 ، ج1374باشد زیرا تقوا مراتب امرونهی خداوند است. )مکارم شیرازی، می

شود )بجنوردی، عنوان قاعده فقهی مطرح میدر آخر باید گفته شود آنچه در آیه آمده، یک اصل کلی اسلامی است که در فقه به

باشد، در کلیه مسائل حقوق، اخلاق، کومت اسلامی ناشی از فقه اسلامی می( و ازآنجاکه تمام شئون ح359 ، ص1 ، ج1419

رود. طبق این اصل مسلمانان موظف هستند یکدیگر را در کارهای نیک یاری دهند و در امور اجتماع و سیاست به کار می

ورکلی، این قانون بر ضد قانونی است که طها باشد. بهترین افراد به آننادرست و باطل، رها نمایند. اگرچه طرف مقابل، از نزدیک

رساندند و اصلاً اهمیتی نداشت در جاهلیت وجود داشت؛ چراکه در آن روزگار مردم تنها به نزدیکان و اقربای خویش یاری می

کنند بدون میها هم پیمان باشند دفاع المللی، اکثر کشورها از مللی که با آنکه او ظالم است یا مظلوم. امروزه نیز در سطح بین

 آنکه عدالت را در نظر بگیرند.

 رحمصله

 (1)نساء /  ﴾ رقَیباً عَلیَْکمُْ کانَ اللَّهَ إِنَّ الأَْرْحامَ وَ بِهِ تَسائلَُونَ الَّذی اللَّهَ اتَّقوُا ... وَ النَّاسُ أیَُّهَا یا﴿

برید! خواهید، نام او را میکه چیزی از یکدیگر میی)ای مردم! ... و از خدایی بپرهیزید که )همگی به عظمت او معترفید و( هنگام

 )و نیز( )از قطع رابطه با( خویشاوندان خود، پرهیز کنید! زیرا خداوند، مراقب شماست.(

تدریج در معنای باشد اما بهدر اصل به معنای محل نشو و نمای جنین در شکم مادر می« رحم»است و « رحم»جمع « ارحام»

عنوان استعاره به علاقه ظرف و مظروف استعمال شد زیرا خویشاوندان در اینکه همگی از یک رحم خارج هرابطه خویشاوندی ب

در اینجا در محل نصب و عطف به الله است و دلالت بر « الارحام( »219 ، ص4 ، ج1374اند همسان هستند. )طباطبایی، شده

؛ قمی 6 ، ص3 ، ج1372؛ طبرسی، 2 ، ص4 ، ج1372؛ خانی و ریاضی، 7 ، ص4 ، ج1378رحم دارد )طیب، وجوب صله

، 4 ، ج1361؛ امین، 181 ، ص2 ، ج1404؛ جرجانی، 248 ، ص3 ، ج1374مکارم شیرازی،  ؛317 ، ص3 ، ج1368مشهدی، 

را از نام خود مشتق گردانیدم و کسی که  من رحمانم و رحم را آفریدم و آن»( و مؤید آن حدیث نبوی است که فرمود: 9 ص

 (4 ، ص4 ، ج1372؛ خانی و ریاضی، 9 ، ص4 ، ج1361)امین، «. و پیوندد من به او بپیوندم و هرکس از او ببرد من از ببرمبه ا
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رحم را مراعات کنید و از قطع رحم بپرهیزید و شما مسئول ارحام شود که صلهبا این تفضیل معنای این بخش از آیه، چنین می

باشد که شاید اشاره به این مطلب باشد به جهت ذکر تقوای خاص پس از عام می ﴾اتَّقوُاْ اللهَ﴿هستید بنابراین ذکر ارحام بعد از 

ها را مأمور طور که خداوند درباره بندگی، انسانکه حفظ تمدن و جامعه بشری منوط به نیکی نمودن به اقرباء شماست همان

 (9 ، ص4 ، ج1361به تقوا نمود. )امین، 

رحم دارد و درواقع محافظت از رحم محافظت مه الله شده است دلالت بر اهمیت و عظمت مسئله صلهاینکه ارحام عطف به کل

گاه قطع رابطه با ( چون عقل هیچ2 ، ص4 ، ج1372کند. )خانی و ریاضی، از چیزهایی است که عقل و عرف به آن حکم می

 نماید.نزدیکان انسان را نخواهد پذیرفت و عرف نیز آن را محکوم می

آن است که آن را عطف بر محل جار و مجرور نماییم که در این صورت معنای آیه چنین « الارحام»یک وجه دیگر در جایگاه 

اندازید. مخاطب را برای کمک و ترحم به یاد خدا می وبرید خواهد شد که شما در تقاضاهایی که از یکدیگر دارید، نام خدا را می

 باشد.رسد این معنا چندان متقن نیست و در میان مفسران نیز پذیرفته نمینانچه به نظر می( اما چ6 ، ص3 ، ج1372)طبرسی، 

رحم مصادیق فراوانی دارد گاه با ملاقات حاصل شده و گاه با نیکی و احسان اعم از مالی و غیرمالی و یا هر طریقی که بتوان صله

مالی  صورتبهباشد اما ممکن است حقوق غیرمالی خویشاوند می رحم یکی ازعنوان قطع رحم را از آن سلب نمود، درواقع صله

 نیز متحقق گردد.

 مودت

 ﴾یتََفکََّرُونَ ذلِکَ لَآیاتٍ لِقَوْمٍ  ةً إِنَّ فیوَ مِنْ آیاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکمُْ منِْ أَنْفُسِکمُْ أَزوْاجاً لتَِسْکنُوُا إِلیَهْا وَ جعََلَ بیَنَْکمُْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَ﴿آیه اول:

 (21)روم / 

و در میانتان مودتّ و رحمت های او اینکه همسرانی از جنس خودتان برای شما آفرید تا در کنار آنان آرامش یابید، )و از نشانه

 کنند.(هایی است برای گروهی که تفکر میقرار داد در این نشانه

د. درواقع نسبت مودت به محبت، نسبت خضوع به خشوع است. مودت به معنای محبتی است که اثرش در مقام عمل ظاهر باش

چون خضوع آن خشوعی است که در مقام عمل اثرش ظاهر باشد لکن خشوع به معنای نوعی تأثر نفسانی است که از مشاهده 

آید پدید میشود و رحمت به معنای نوعی تأثیر نفسانی است که از مشاهده محرومیت افراد در دل عظمت الهی در دل هویدا می

( همچنین مودت و رحمت در معنای احسان 250 ، ص16 ، ج1374نماید. )طباطبایی، و صاحبدل را وادار به رفع نقایص او می

 ، ج1372( و مهربانی و شفقت )طبرسی، 375 ، ص10 ، ج1378به یکدیگر، خدمت به دیگران، دلسوزی برای ایشان )طیب، 

 رود.( نیز به کار می470 ، ص8
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کشد و رحمت ای که وجود دارد آنکه، مودت و رحمت بدون یکدیگر کارساز نیستند. مودت بدون رحمت به سردی میهنکت

 (189 ، ص9 ، ج1383بدون مودت دوام ندارد. )قرائتی، 

 در تفاوت بین مودت و رحمت چند وجه بیان شده است:

شود. )مکارم آید رحمت جایگزین مودت مینی به وجود میمودت انگیزه ارتباط در آغاز کار است و در پایان که ضعف و ناتوا

 (392 ، ص16 ، ج1374شیرازی، 

؛ اندلسی، 393 ، ص16 ج ،1374ترها و رحمت مربوط به کودکان و افراد صغیر است. )مکارم شیرازی، مودت در مورد بزرگ

 (382 ، ص8 ، ج1420

 (393 ، ص16 ج ،1374رانه است. )مکارم شیرازی، طرفه و ایثارگمودت غالباً جنبه متقابل دارد اما رحمت یک

 (250 ، ص16 ، ج1374؛ طباطبایی، 382 ، ص8 ، ج1420مودت میان همسران و رحمت میان فرزندان است. )اندلسی، 

 (382 ، ص8 ، ج1420باشد. )اندلسی، مودت میان جوانان و رحمت میان پیران و سالخوردگان می

گیرد نوعی ضعف و ناتوانی دارند که حتی قادر به ها تعلق میاینکه، افرادی که رحمت به آن آیدآنچه از این وجوه به دست می

 گیرد، قرار دارند.باشند و در مقابل، کسانی که مودت به ایشان تعلق میرفع حوائج شخصی خود نیز نمی

ابطه میان دو همسر نیست بلکه علاوه چه کسانی هستند باید گفت منظور از این ضمیر، تنها ر« کم»درباره آنکه مصداق ضمیر 

؛ مکارم 250 ، ص16 ، ج1374رسد. )طباطبایی، تر به نظر میگیرد اما وجه خانواده قوییبرمبر خانواده، جامعه بشری را نیز در 

یجة درنتکه، جاعلِ مودت و رحمت، خداوند متعال است و ینا( درهرصورت آنچه مهم است 393 ، ص16 ج ،1374شیرازی، 

ورزند. ن مودت، افراد چه در خانواده و چه در اجتماع علاوه بر رفع حوائج یکدیگر به خیر و اصلاح دیگری نیز اهتمام میای

معروف و نهی از منکر در میان خانواده خصوصاً و در میان همه ترین عوامل امربهتوان گفت مودت یکی از مهمبنابراین می

تنها علاقه به از بین بردن نواقص ورزند نهفری که یکدیگر را دوست دارند و به هم محبت میباشد. زیرا دو نها عموماً میانسان

پرورانند و به آن اهتمام دارند و این کمال، همان طرف مقابل دارند بلکه هرلحظه اندیشة به کمال رساندن او را نیز در سر می

 شود.معروف و نهی از منکر یافت میاست که تنها در امربه

فرَوُا بمِا جاءکَمُْ منَِ الْحَقِّ یُخرْجِوُنَ یا أیَُّهَا الَّذینَ آمنَوُا لا تتََّخِذُوا عدَوُِّی وَ عدَوَُّکمُْ أَوْلیِاءَ تُلْقُونَ إِلیَهْمِْ بِالْمَودََّةِ وَ قَدْ کَ﴿یه دوم: آ

تُسِرُّونَ إِلیَْهمِْ بِالْمَودََّةِ وَ أَنَا أَعْلمَُ بِما  وَ ابتْغِاءَ مَرضْاتی سبَیلی رَجتْمُْ جهِاداً فیالرَّسوُلَ وَ إیَِّاکمُْ أَنْ تُؤْمنِوُا بِاللهِ ربَِّکمُْ إِنْ کنُتُْمْ خَ

 (1)ممتحنه /  ﴾أَخْفیَتْمُْ وَ ما أَعْلنَتْمُْ وَ مَنْ یَفعْلَْهُ منِْکُمْ فَقَدْ ضلََّ سَواءَ السَّبیلِ



 

20 

 

ی
لم

س
ه 

ام
صلن

ف
 

ر 
ها

/ب
م 

سو
ه 

ر
ما

ش
1

3
9

5
 

20 

کنید، یدشمن خودتان را دوست نگیرید! شما نسبت به آنان اظهار محبت ماید! دشمن من و )ای کسانی که ایمان آورده

که کنید درحالیر میها رابطه دوستی برقرااند ... شما مخفیانه با آنها به آنچه از حقّ برای شما آمده کافر شدهکه آندرحالی

 ه شده است!(کاری کند، از راه راست گمراسازید از همه داناترم! و هر کس از شما چنین من به آنچه پنهان یا آشکار می

که برخی از مهاجرین سوره روم حد زده است. زیرا هنگامی 21نوعی به مودت و رحمت در آیه خداوند متعال با بیان این آیه به

نمود. )طباطبایی، ارتباطات نهی  گونهو ازایندر خفا با مشرکین مکه رابطه دوستی برقرار کرده بودند خداوند این آیه را نازل کرد 

توان نتیجه گرفت مودت و رحمتی که در میان نزول آیه و اطلاق عبارات می شأن( بر طبق این معنا و 388 ، ص19 ، ج1374

ها وجود نداشته باشد؛ چه که همواره سوره مبارکه روم ذکر شد تا جایی حجیت دارد که اختلاف عقاید میان آن 21اقربا در آیه 

ها دارد که اگرچه شما به آنباشد. چنانچه قرآن کریم نیز بیان میترین علت دشمنی و عداوت میذهب مهماختلاف عقیده و م

تنها دوست ندارند هیچ خیری به شما برسد بلکه خواستار نابودی شما نیز هستند اظهار دوستی و محبت نمایید اما ایشان نه

 10ها بگروید.مگر زمانی که به آیین آن

 وصیت

 (132بقره / ) ﴾لَکمُُ الدِّینَ فَلا تَمُوتُنَّ إلِاَّ وَ أَنْتمُْ مُسْلِمُونَ  وَ وصََّى بِها إِبرْاهیمُ بنَیهِ وَ یعَْقُوبُ یا بنَیَِّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفى ﴿ آیه اول:

ندان خویش گفتند:( فرز)و ابراهیم و یعقوب )در واپسین لحظات عمر،( فرزندان خود را به این آیین، وصیت کردند )و هرکدام به 

فرمان خدا[ از دنیا  فرزندان من! خداوند این آیین پاک را برای شما برگزیده است و شما، جز به آیین اسلام ]تسلیم در برابر»

 «(نروید!

، 1378باشد. )طیب، وصیت در لغت به معنی پیوستن چیزی به غیر است و در معنای عام سفارش، اندرز، نصیحت و قرارداد می

 (205 ، ص2 ج

نتقال از نشئه به رود یعنی زوال قوه، ولی نسبت به حیات انسانی عبارت از اموت نسبت به حیات حیوانی امر عدمی به شمار می

رده و درباره آنچه از ها نسبت به زندگی ما بعد خود برای خویشاوندانشان اظهار نگرانی کنشئه دیگر است. در این انتقال، انسان

آموزد که در هنگام کنند. خداوند متعال با نزول این آیه به مسلمانان میاند بر ایشان وصیت میون جمع نمودهمال دنیا تاکن

سفارش،  چراکه مرگ شایسته است علاوه بر وصیت مالی، نزدیکان خود را به تقوای الهی و مراعات احکام اسلامی توصیه کنند

 در لحظات آخر زندگی بسیار مؤثر است.

                                                           
شْرِکینَ أنَ ینزَّلَ عَلَیکم مِّنْ خَیرْ مِّن رَّبِّکمْ﴿ 10 شَاءُ ما یوَدُّ الَّذیِنَ کفَرُواْ منِْ أَهْلِ الْکتبَِ وَ لاَ المْ ضْلِ  وَ اللَّهُ یخْتَصُّ برَِحْمَتهِِ منَ ی وَ اللَّهُ ذُو الْفَ

سِهِم مِّن بَعْ﴿( 105)بقره /  ﴾الْعَظِیم سَدًا مِّنْ عِندِ أنَفُ فَاعْفُواْ   لَهُمُ الحَْقُّ َدِ ماَ تَبَینَوَدَّ کثِیرٌ مِّنْ أَهْلِ الْکتاَبِ لَوْ یرُدُّونَکم مِّن بَعدِْ إیِماَنِکمْ کفَّارًا حَ

 (109)بقره /  ﴾ءٍ قدَیِر ْی ش ِإنَِّ اللَّهَ عَلی کلّ  اللَّهُ بِأَمْرِهِ َوَ اصْفحَوُاْ حَتی یأْتی
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توان امر به آن نمود لذا باید گفت موت از امور غیر اختیاری حیات بشر است و مسلماً نمی ﴾وتُنَّ إلِاَّ وَ أَنتْمُْ مُسْلِمُونَفَلا تَمُ﴿

؛ 461 ، ص1 ، ج1374برگشت این امر غیر اختیاری به اختیار یعنی به نهی از مخالفت با اسلام درهرحالی است؛ )طباطبایی، 

حالیه  ﴾وَ أَنتْمُْ مُسْلِمُونَ  ﴿در جمله « واو»در اینجا برای اثبات بعد از نفی است ثانیاً « إِلَّا»زیرا اولاً ( 206 ، ص2 ، ج1378طیب، 

که مرگ، شما را در شود که در هیچ حال مخالفت با اسلام نداشته باشید تا هنگامیباشد. بنابراین معنای آیه چنین میمی

ار است که اسلامِ شما ثابت و راسخ و محکم باشد تا، وقت مرگ از بین نرود این آیه به گیرد مسلمان باشید. درواقع سزاویبرم

به یهودیت و نصرانیت امر نکرده و جز اسلام به چیز  دارد که ابراهیم و یعقوبانکار یهودیت و نصرانیت دلالت دارد و روشن می

از میان همه « یعقوب»( همچنین ذکر نام 265 ، ص2 ج، 1372اند. )خانی و ریاضی، دیگری در هنگام مرگ سفارش نفرموده

دادند بفهماند ارتباط می علیه السلام  نوعی به یعقوب پیامبران شاید به این دلیل باشد که به یهود و نصاری که هرکدام خود را به

 ، ص1 ، ج1374رم شیرازی، دهند، سازگار نیست. )مکاآلودی که دارند با روش کسی که خود را به او پیوند میاین آیین شرک

462) 

در آخر عمر خود فرزندانشان را به اسلام  تنها حضرت ابراهیم و یعقوببنابراین با توجه به این مطالب، باید گفته شود که نه

 پرستی دعوت کردند بلکه چنین عملی سنت تمامی انبیاء و اولیاء الهی بوده است.سفارش نمودند و به دین حنیف و یگانه

وَ إِلهَ آبائِکَ إِبرْاهیمَ وَ أَمْ کنُتُْمْ شُهَداءَ إِذْ حَضَرَ یعَْقُوبَ المْوَتُْ إِذْ قالَ لبِنَیهِ ما تعَبُْدُونَ مِنْ بعَْدی قالوُا نعَبُْدُ إلِهَکَ  ﴿دوم:  آیه

 (133)بقره /  ﴾إِسْماعیلَ وَ إِسْحاقَ إِلهاً واحدِاً وَ نَحْنُ لهَُ مُسْلِمُونَ 

پس از من، چه چیز را »که مرگ یعقوب فرارسید، شما حاضر بودید؟! در آن هنگام که به فرزندان خود گفت: )آیا هنگامی

 «(خدای تو، و خدای پدرانت، ابراهیم و اسماعیل و اسحاق، خداوند یکتا را، و ما در برابر او تسلیم هستیم.»گفتند: « پرستید؟می

فرستاد و همانند سایر پیامبران او را بین حیات و موت مخیر ساخت.  علیه السلام  خداوند متعال فرشته مرگ را به سوی یعقوب 

نیز مرگ و لقاء الهی را انتخاب نمود اما از خداوند متعال فرصت خواست تا به فرزندانش وصیت بکند  علیه السلام  یعقوب پیامبر

( چون 158 ، ص1 ، ج1404پرستید؟ )جرجانی، چیز را میآنگاه فرزندانش را فراخواند و با اظهار نگرانی فرمود پس از من چه 

( 464 ، ص1 ، ج1374های گوناگون معمول بود فرمود چه چیز و نفرمود چه کس را. )مکارم شیرازی، در آن زمان پرستش بت

 ﴾ حاقَ إِلهاً واحدِاً وَ نَحْنُ لَهُ مسُلِْمُوننعَبُْدُ إِلهَکَ وَ إِلهَ آبائکَِ إِبْراهیمَ وَ إِسمْاعیلَ وَ إِسْ ﴿فرزندان نیز در پاسخ به وی گفتند 

برای آن است تا توهمی را که ممکن بود از آیه قبل به ذهن برسد که لابد غیر از معبود پدران « معبود یگانه»اینکه فرمود 

( 207 ، ص2 ، ج1378؛ طیب، 462 ، ص1 ، ج1374معبودان دیگری نیز هست، دفع کند. )طباطبایی،  علیه السلام  ابراهیم 

رساند که هر نوع عبادتی نیست بلکه بیانی است برای عبادتی که از آن سؤال شده بود و می ﴾وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُون  ﴿همچنین 

علیه  ( درواقع این آیه برای رد این اعتقاد یهود است که یعقوب 462 ، ص1 ، ج1374یقه اسلام است. )طباطبایی، بر طرعبادت 
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، 1 ، ج1374اکنون یهود به آن معتقدند توصیه کرد. )مکارم شیرازی، گام مرگ فرزندان خود را به دینی که همبه هن السلام 

 (158 ، ص1 ، ج1404؛ جرجانی، 463 ص

دینی هستند تا چه رسد به عامه مردم. پس شایسته توان نتیجه گرفت که حتی فرزندان انبیاء نیز در معرض خطرِ بیبنابراین می

مسلمانان در هنگام موت فرزندان و نوادگان خویش را به پایبندی به دین اسلام و اطاعت از خدا، رسول و مراعات  است تمامی

تنها وظیفه خویش را در مقابل خداوند متعال نسبت به نسل آینده ایفا کرده باشد بلکه فرزندان احکام الهی توصیه نمایند که نه

تعالی برسانند. چنانکه لقمان حکیم فرزندش را موعظه و وصیت، یگاه والا نزد خداوند بارینیز با اعمال صالحِ خویش پدر را به جا

 11بسیار نمود.

 گیرینتیجه

عنوان حقوق به رحم، مودت و وصیتالبین، تعاون، صلهمعروف و نهی از منکر، اصلاح ذاتقرآن کریم در آیات مختلفی از امربه

 است. خویشاوند نام برده و امر به آن نموده

صلی دا و پیغمبرخهای مختلف ازجمله امر به مؤمنین، صفت معروف و نهی از منکر حدوداً یازده مرتبه در قرآن با اسلوبامربه

هراً برپا قدیگر فرایض  خوبی اجرا شود،به در جامعه، آثار نماز و ویژگی خاص مؤمنان ذکر شده است و اگر الله علیه و آله و سلم 

 توانند اموال و حقوق مردم را تلف نمایند.ینمخواهد شد و ظلمه 

 ست.االبین امر کرده است و علت این حکم را اخوت میان مؤمنان معرفی نموده قرآن کریم سه مرتبه به اصلاح ذات

خدا  برای رضای عنوان یکی از اصول کلی اسلامی تنها یک مرتبه در قرآن به آن اشاره شده است و شامل همیاری اولاًتعاون به

 و مراقبت از امرونهی او و ثانیاً جهت رضای مردم و کمک در برّ و نیکی به ایشان است.

ا به آن اطلاق ررحم در قرآن در چهار جایگاه مورد خطاب به مؤمنین گردیده و شامل هرگونه ارتباطی که نتوان قطع رحم صله

 ت.و رحم روحانی اس (شودسببی مشمول آن می باشد. رحم اعم از رحم جسمانی )که دو قسم اقربای نسبی ونمود می

کرده و سپس  مودت مضمون دو آیه از آیات قرآن را به خود اختصاص داده است. اول آنکه محبت میان خویشاوندان را اثبات

 ترین افراد باشند از حکم، استثناء نموده است.کفار و منافقین را اگرچه جزء نزدیک

                                                           
شْرِک باِللَّهِ َّوَ إِذْ قاَلَ لُقْماَنُ لابِْنهِِ وَ هُوَ یعِظهُُ یابُنی﴿ 11 رْک لَظُلْمٌ عَظِیم  لاَ تُ شِّ  إنِهَّا إنِ تکَ مِثْقاَلَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ  َّیابُنی﴿ (13)لقمان /  ﴾إنَِّ ال

صَخْرَةٍ أَوْ فی  ماَواَتِ أَوْ فی الْأَرضِْ یأْتِ بهاِ اللَّهُفَتَکن فی  سَّ لَوةَ وَ أْمُرْ باِلْمعَْرُوفِ وَ انهَْ عنَِ  َّیابُنی﴿( 16)لقمان /  ﴾إنَِّ اللَّهَ لَطِیفٌ خَبِیر ال صَّ  أَقِمِ ال

ابکَ برِ عَلی ماَ أصََََ عِّرْ خدََّک لِلنَّاسِ وَ لاَ تَمشِْ فی الْأَرضِْ مرََحاً وَ لاَ﴿( 17)لقمان /  ﴾إنَِّ ذَالکِ منِْ عزَْمِ الْأُموُر الْمُنکرِ وَ اصََْ إنَِّ اللَّهَ لاَ یحُبُّ  تُصَََ

 (19)لقمان /  ﴾إنَِّ أنَکرَ الْأصَْواَتِ لَصوَْتُ الحْمِیر وَ اقْصدِْ فی مَشْیک وَ اغْضُضْ منِ صَوْتکِ﴿( 18)لقمان / ﴾ مخُتاَلٍ فخَوُر َّکلُ
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دارد مسلمانان علاوه بر سفارش درباره اموال لازم است رتبه در قرآن سفارش شده و بیان میوصیت به معنای غیرمالی آن دو م

 به اسلام و اخلاق نسبت به نسل خود توصیه نماید.

یک از حقوق مجالی برای که ارتباطی میان افراد نباشد هیچرحم در مرحله اول قرار دارد زیرا تا هنگامیدر میان این حقوق، صله

گردد. و پس از اهد داشت. سپس مودت موجب همبستگی و مهر و الفت بین خویشاوندان و رعایت سایر حقوق میتحقق نخو

 باشند.معروف و نهی از منکر و وصیت در یک مرتبه میالبین، تعاون، امربهآن اصلاح ذات
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